
 اھمیت حضور قلب

 دل پاك و قلب خاشع شرط اقامه نماز. 1

 :السلام قال على علیه 

 . ِ مرضى و خشوعٍ سوِى يا كُميل، لَيس الشأنَ اَنْ تصلِّى و تصوم و تتصدق، انما الشأنُ اَنْ تكُونَ الصلوةُ فُعلَت بِقَلْبٍ نقى و عملٍ عنداللّه

ست كـه بـا دلِ پـاك و                        ! اى كمیل  مھم اين نیست كه نماز بخوانى و روزه بگیرى و صدقه بدھى؛ بلكه مھم آن ا
 1. عمل خداپسندانه و خشوع كامل نماز اقامه شود

 ھیچ نمازى بدون حضور قلب نماز نیست. 2

 :وسلم آله  و علیه  االله  صلى   عَنْ رَسُول اللّه

 .لاصلوةَ الاّ بِحضورِ الْقَلْبِ

 2. ھیچ نمازى جز با حضور قلب پذيرفته نیست

 پذيرش نماز فقط به اندازه حضور قلب. 3

 :السلام العابدين علیه   قال زين

 .انَّ الْعبد لايقْبلُ منها صلاةٌ الاّ ما اَقْبلَ منها

 3. اى كه حضور قلب داشته باشد شود مگر به اندازه نماز بنده قبول نمى 

 توجه خداوند به نمازگزار فقط در صورت داشتن حضور قلب. 4

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  عَنْ رَسُول اللّه

 .ُ الى صلاة لايحضر الرجلُ فيها قَلْبه مع بدنِه لاينظُر اللّه

. كند كند، توجّھى نمى     خداى تبارك و تعالى به نمازى كه شخص در آن قلبش را نیز ھمانند بدنش حاضر نمى               
4 

 .نماز بدون خشوع نماز نیست. 5

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  عَنْ رَسُول اللّه

هلوتفى ص عشختلاي نملوةَ للاص: 

 5. ندارد، نمازش نماز نیست) فروتنى و حضور قلب كامل(كسى كه در نماز خود خشوع 
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 خشوع در نماز يكى از اوصاف مؤمنان. 6

 :السلام  قال الصادق علیه

 .اَلَّذين هم فى صلاتهِم خاشعونَ: َ تعالى يقُولُ اذا كُنت دخلْت فى صلاتك فَعلَيك بالتخشعِ و الاقْبالِ على صلاتك فَانَّ اللّه

كه       : (فرمايد  ھرگاه وارد نماز شديد، خاشعانه و با حضور قلب نماز بگذار؛ زيرا خداى تعالى مى                 ند  ) مؤمنین آنان
 6. در نمازشان خاشعند

 بردن از نماز حضور قلب شرط بھره . 7

 :السلام  الباقر علیه قال 

 .ما لَك من صلوتك الاّ ما اَقْبلْت علَيه فَانْ اَوهمها كُلَّها اَو غَفَلَ عن اَدائها لُفّت فَضرِب بِها وجه صاحبِها

فقط آن مقدار از نمازت كه با توجه قلبى ھمراه باشد، بھره توست، پس اگر كسى در تمام نمازش سـھو كنــد                  
ند       (يـا از اداى آن غفلـت ورزد          ) حواسش به كلى پـرت باشـد    ( صورت            ) و بـه وقـت نخوا له شـده و بـه  آن نمـاز مچا

 7. شود صاحبش پرت مى 

 توجه خداوند به نمازگزار مشروط به عدم توجه به غیر او . 8

 :السلام  قال الصادق علیه

 .ُ عز و جلَّ عليه بِوجهِه فَلايزال مقبِلا عليه حتى يلتفت ثَلاثَ مرات، فَاذا التفَت ثَلات مرات اَعرض عنه اذا قام العبد الى الصلوة اَقبل اللّه

سه            اى به نماز ايستد، خداوند عزّوجل به او توجه مى          ھرگاه بنده    كند و پیوسته اين توجه ادامه دارد تا آن كه 
 8. گرداند مرتبه متوجه غیر خدا شود، پس از سه بار خداوند از او روى برمى 

 مراتب حضور قلب

 مراتب حضور قلب. 1

ضور            گاھى قلب متوجه وجھى از وجوه نماز مى      : مرتبه اول  یدا كنـد كـه در ح شود مثل اين كه نمازگزار توجه پ
لى از افعـال و اقـوال             خدا ايستاده و ھمین احساس حضور در برابر ذات ذوالجلال، او را از حضور نزد ھر فعلـى و قو

 .دارد نماز باز مى 

شود كه انسان، مقید و مشغول به تصحیح اداى حـروف از مخـرج آن و يـا اداى كلمـات بـه                       گاه مى   : مرتبه دوم  
 .لحن عربى است و تا آخر نماز در ھمین انديشه است

 .گاھى مواظب اين است كه صورت افعال و اعمال نماز را صحیح بجاى آورد: مرتبه سوم

یر             گاھى فكرش متوجه معناى يكى از اعمال و يا اذكار نماز مى                 : مرتبه چھارم  ناى تكب شود مثل اين كه در مع
 .رود و ممكن است اشتغال به اين فكر تا آخر نماز برايش باقي بماند يا قیام يا ركوع و يا غیر اينھا به فكر فرو مى 
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تار و اذكـار                                : مرتبه پنجم   مام اعمـال و گف كه قلـب نمـازگزار در ت بھترين و كاملترين نوع حضور قلـب ايـن اسـت 
متوجه عمل و قول باشد و مراعات حضور پرودگارش را بنمايد و متوجه باشد كه اين اعمال را در حضـور او ادا مــى                  

 9. ى جزئى از نماز او را از توجه به آن جزء كه مشغول انجام آن است باز ندارد كند و تأمل و تفكر درباره

 انواع حضور قلب. 2

اول مرتبه حضور قلب در باب عبادات، حضور قلب اجمالى است؛ و آن از براى ھر كـس                 : حضور قلب اجمالى    . 1
ناى معبــود اسـت و از اول                             باب عبـادات بـاب ث میسور است و آن چنان است كه انسان به قلب خود بفھمانـد كـه 
عبادات تا آخر آن، به طور اجمال قلب را به اين معنى، كه اشتغال به ثناى معبود دارد، متوجه و حاضر كنـد؛ گرچـه                      

كند، و آيا اين عبادت ثناى ذاتى اسـت يـا          كند و ذات مقدس را به چه و با چه ثنا مى          داند چه ثناى مى      خود نمى  
 .اسمائى يا غیر آن تقديسى يا تحمیدى است

یع          و آن، چنـان اسـت كـه       . مرتبه دوم از حضور قلب، حضور قلب در عبادات اسـت تفصـیلاً            . 2 يد در جم قلـب عا
طور مناجـات مـى           عبادات حاضر باشد، و بداند كه حق را به چه توصیف مى             براى آن مراتـب و         . كنـد  كنـد و چ و از 

 10. مقاماتى است بسیار متفاوت، حسب تفاوت مقامات قلوب و معارف عابدان

 آثار حضور قلب

 استحقاق بھشت، اقبال و محبت مؤمنین. 1

عز   عز و جلَّ فَانه لَيس من عبد مؤمن يقبلُ بِقَلبه على اللّه              لايجتمه الرغبةُ و الرهبةُ فى قَلب الاّ وجبت لَه الجَنةُ فاذا صلَّيت فَاَقبِل بِقَلبِك على اللّه                
 .ُ عليه بِقُلُوبِ المُؤمنين و اَيده مع مودتهم اياه بِالجَنة و جل فى صلاته و دعائه الاّ اَقبلَ اللّه

شدى         شود جز اين كه بھشت بر او واجب مى           ترس و امید در دل كسى جمع نمى         گردد، چون مشغول نمـاز 
با تمام قلب متوجه خداى متعال باش، ھیچ بنده مؤمنى نیست كه در نماز و در دعايش به خداى تبـارك و تعالـى                            

كنـد تـا    گرداند و او را با محبت آنھا تأيید مـى             روى كند چه جز اين كه خداوند دلھاى مؤمنان را به سوى او باز مى          
 11. وارد بھشت گرداند

 :السلام  قال الصادق علیه

و لايشغلَ قَلبه بِامرِ الدنيا، فَلَيس من مؤمن يقبِلُ بقَلبِه فى صلاته الى                انى لاحب للرجلِ منكم المُؤمنِ اذا قام فى صلاة فَريضة اَن يقبِلَ بقَلبِه الى اللّه            
 .ِ عز و جلَّ اياه ُ اليه بِوجهِه و اَقْبل بِقُلُوبِ المُؤمنين اليه بِالمَحبة له بعد حب اللّه الا اَقبلَ اللّه  اللّه

لش را              دوست دارم كه مرد مؤمنى از شما كه به نماز واجب مى             خويش بـه خداونـد رو كنــد و د ايستد، با دل 
كه خداونـد نیـز                              مشغول امور دنیا نگرداند؛ زيرا ھیچ مؤمنى نیست كه در نمازش دلش را متوجه خدا كند مگر اين 

 12. دارد سازد آنچنان كه خودش او را دوست مى  كند و محبت دلھاى مؤمنان را متوجه او مى  به او توجه مى 

 جوارح نیز متأثر از قلب. 2

 :السلام  قال على علیه

 .ليخشعِ الرجلُ فى صلاته؛ فَانه من خشع قلبه للّه عز و جلّ خشعت جوارِحه فَلا يعبثُ بِشى
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جل خاشـع باشـد، جـوارح او نیـز                             خداى عزو مرد بايد در نمازش خشوع داشته باشد، كسى كه دلش در برابر 
 13. شود به چیزى مشغول نمى ) در نماز(خشوع خواھد داشت بنابراين 

 :فى رَجُل يَعبّثُ بِلِحیَتَهِ فى صَلاتِهِ: وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه قال رسول 

هوارِحت جعشلَخ هقَلب عشه لَو خنا ااَم. 

اگـر دل او  : كرد، فرمود   وسلم درباره مردى كه در نمازش با ريش خود بازى مى            آله   و علیه   االله   پیامبر اكرم صلى 
 14. گمان اندامھايش نیز خشوع داشتند خاشع بود، بى 

 فلاح و سعادت اخروى. 3

 :تعالى  قال اللّه

 »قد افلح المؤمنين، الذين فى صلام خاشعون«

 15. براستى كه مؤمنان رستگار شدند، ھمانان كه در نمازشان خاشعند

 عامل جلب توجه خداوند. 4

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

 .ِ بِوجهِك يقبِل عليك اذا قُمت فى صلاتك فاقبِل على اللّه

 16. ھرگاه به نماز ايستادى، با دل به خدا رو كن تا او نیز به تو رو كند

 دخول در بھشت. 5

 :قال الصادق علیه السلام

 .ُ بِهِما الجَنةَ ِ تعالى فَيدخلُه اللّه اياكُم والكَسلَ فَانَّ ربكم رحيم يشكُر القَليلَ؛ انَّ الرجلَ لَيصلِّى الركعتينِ يريد بِهما وجه اللّه

مى دو ركعـت               از تنبلى دورى كنید؛ زيرا پروردگار شما مھربان است و از اندكى نیز قدردانى مى                      نا آد ند ھما ك
 17. برد  گذارد و خداوند به واسطه آن دو ركعت او را به بھشت مى نماز براى خدا مى

 آمرزش گناھان. 6

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

 .ُ لَه ذُنوبه من صلى ركعتين و لَم يحدث فيهما نفسه بِشى من اُمورِ الدنيا، غَفَر اللّه

 18. آمرزد ھر كسى كه دو ركعت نماز بگذارد و در آن به ھیچ امرى از دنیا فكر نكند، خداوند گناھانش را مى 

 :السلام  قال الصادق علیه
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 .ِ عز و جلَّ ذَنب الاّ غَفَره لَه من صلّى ركعتين يعلَم ما يقُولُ فيهِما انصرف و لَيس بينه و بين اللّه

) نمازش بـا حضـور قلـب و توجـه باشـد       (گويد،  ھر كس كه دو ركعت نماز بگذارد و بداند در آن دو ركعت چه مى            
 19. بخشد وقتى از نماز فارغ شد، ھیچ گناھى بین او و خداى عزّوجل نیست مگر اين كه آنھا را بر او مى 

 :السلام  قال على علیه

يا على، والّذى بعثنى بِالحق بشــيرا و         : و قال » و اَقم الصلوةَ طَرفَىِ النهارِ و زلفَا من اليللِ             «ِ   اَرجى آية فى كتابِ اللّه       : يقُول  اللّه  سمعت رسول   
َ بِوجهِه و قَلبِه، لَم ينفَتل و علَيه من ذُنوبِه شى كما ولَدته اُمه، فَان                 نذيرا انَّ اَحدكُم لَيقُوم من وضوئه فَتساقَطُ عن جوارِحه الذُّنوب، فَاذا استقبلَ اللّه                 

 ....اَصاب شيئا بين الصلاتين كانَ لَه مثلُ ذلك حتى عد الصلوات الخمس

و «: ترين آيه در كتاب خدا اين است       امید بخش : فرمود  وسلم شنیدم كه مى     آله  و علیه   االله    از رسول خدا صلى   
اى على، سوگند به آن كسى كه مرا به حق نويد دھنده و            : و فرمود  » در دو سوى روز و پاسى از شب نماز بگذار       

ريزد و چون با چھره و دل بـه       بیم دھنده فرستاد، ھر يك از شما كه براى وضو برخیزد، گناھان از جوارح او فرو مى                  
ماند، ھمچون روزى كه از مادر متولد شده است و         خدا روى آورد، ھنوز نماز را تمام نكرده، ھیچ گناھى بر او نمى          

نه را بـر شـمرد             . شود اگر بین دو نماز از او گناھى سربزند نیز آمرزيده مى          حضرت به ھمین ترتیب نمازھاى پنجگا
 20... و

 موانع حضور قلب

 سبك شمردن نماز. 1

 :السلام  قال الباقر علیه

 .لَيس منى من استخف بِصلاته: وسلم قال عند موته آله  و عليه  االله   لاتتهاون بِصلاتك فانّ النبى صلى

از مـن نیسـت كسـى كـه      : وسلم ھنگام رحلتش فرمود      آله   و علیه  االله   نمازت را سبك مشمار؛ زيرا پیامبر صلى       
 21. نمازش را سبك بشمارد

 با دست و سر و صورت بازى كردن. 2

 :السلام  قال الباقر علیه

                                    ك وتحيلابِل و كلابِرأس ك ودث فيها بِيعبك و لاتعليه بِقَلب لتك اَلاّ ما اَقبلاتن صما لَك منفَا كلاتلى صقبالِ عبِالا لَيكفَع لوةفى الص ذا قُمتا
 ....لاتحدث نفسك و لاتثأَب فيها و لاتتمطَّ

به مقـدار اقبـال قلبـى                            ھنگامى كه براى نماز برخاستى حضور قلب داشته باش؛ زيـرا نصـیب تـو از نمـاز فقـط 
 22. ھرگز در نماز با دستت و سر و صورتت بازى نكن و در دل با خود حرف مزن و خمیازه مكش. توست

 انگارى سھل . 3

 :تعالى  قال اللّه
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 .»فَويل للمصلّين، اَلَّذين هم عن صلاتهِم ساعون

 23. كنند انگارى مى  پس واى بر نمازگزاران، ھمانا كه نسبت به نمازشان سھل 

 حالى آلودگى، بى  كسالت، خواب. 4

 :السلام  قال الباقر علیه

نهى المُؤمنين اَن يقُوموا الى الصلوة و هم سكارى يعنى مــن                     لاتقُم الى الصلوةَ متكاسلا و لامتناعسا و لامتثاقلا، فَانها من خللِ النفاقِ و انَّ اللّه                           
 .النومِ

ھاى نفاق است و خداوند مؤمنـان را        با كسالت و خواب آلودگى و سنگینى به نماز نايست؛ زيرا اينھا از خصلت           
 24. از اين كه در حالت مستى، يعنى مستى خواب نھى فرموده است

 مستى و كسالت. 6

 :تعالى  قال اللّه

 .يا ايها الّذين آمنوا لاتقربوا الصلاةَ و اَنتم سكرى حتى تعلَموا ما تقُولون

 25. گويید ايد، در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا بدانید چه مى  اى كسانى كه ايمان آورده

 در فشار حاقن و حاقب و حازق بودن. 7

 :السلام  قال الصادق علیه

غطَةُ الخُفط و الحازِق الذى بِه ضب الَّذى بِه الغائالحاق ولَ ون الَّذى بِه البحازِق، فَالحاقب و لالحاقلال ن وحاقلوةَ للاص. 

فع بـول        ) زيرا فاقد حضور قلب است    (نماز حاقن و حاقب و حازق نماز نیست        حاقن كسى است كه احساس د
ست كـه پـايش از جانـب پـاى                       فزار      دارد و حاقب كسى است كه احساس دفع غائط دارد و حازق كسى ا ماننـد  (ا

 26. در فشار است) جوراب يا ھر چیز ديگر

 چشم ناپاك. 8

 :السلام  الى داوود علیه  فیما اوحى اللّه

                                   ســقِ وينِ الفبِع م المُؤمنينرلى حا فاتلتالا ركثك الّذى يد؟ ذلك يا داون ذلدرى مه، اَتوتى صنع باَحج ه وجهبِها و فَاضرِب بدلَّى العما صبلَر
 .ذلك الَّذى حدثَته نفسه لَو ولِّى اَمرا لَضرب فيه اَلاعناق ظُلما

گذارم  زنم و نمى   خواند و من آن را به صورت او مى     گاه بنده نماز مى  : السلام وحى فرمود     خداوند به داود علیه    
ناموس             آيا مى ! اى داود . صدايش به من برسد   دانى او چه كسى است؟ او كسى است كه با چشمى ناپـاك بـه 

 .زند  اگر قدرتى پیدا كند ھمه را به تیغ ستم گردن مى: گويد نگرد، كسى است كه خودش مى  مؤمنان مى

 اقسام موانع حضور قلب. 9
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 :فرمايد عارف و اصل مرحوم میرزا جواد ملكى تبريزى مى 

 :موانع حضور قلب بر دو قسم است

نه بـه              موانعى است كه با مسكّن و تقويت جنبه مقابل رفع مى       : قسم اول  شـود و آن محبـت دنیاسـت ولـى 
حدى كه دنیا مالك نفس شخص شده باشد و دل نتواند از آن برھد، بلكه اندكى از محبت دنیاست بــه حـدى كـه                    
چیزى                  ھرگاه مؤمن راھھاى حواس ظاھرى را سد كند و موقع نماز، مكان خلوت و تاريكى براى خود اختیار نمايـد، 

بر           دارد و ھمین اندازه براى رفع مشغله          او را تفكر در نمازش باز نمى      ھاى دنیايى و منع نفس از تفكر در آنچه كه 
بايسـت انجـام داده      آيد، كافى است البته به شرطى كه قبل از نمـاز آنچـه را كـه مــى             اثر ملكات به خاطرش مى      

يا ردّ آن در نظـرش باشـد و                               طر قبـول  شگاه خداونـد و خ باشد و عظمت نماز و موقعیت خطیر آن و ايستادن در پی
 .نفس و قلب خود را از آنچه كه ممكن است در اثناى نماز او را به خود مشغول دارد، فارغ گرداند

اى ندارد، بلكه داروى قوى لازم دارد كه ريشه مـرض را            موانعى است كه براى رفع آن مسكن فايده    : قسم دوم  
 .قطع كند و ريشه شھوات و علايق دنیايى را از دل بر كند كه اين علايق دنیايى بسیار است

یده، مسـكن                     قت و سـرّ وجـودش ريشـه دوان ھـايى كـه بـراى رفــع        كسى كه محبت دنیا تا اعماق قلـب و حقی
بخشد؛ زيرا او ھر چه بخواھد قلــب را بـه حضـور در نمـاز و            ھاى ضعیف نافع است، سودى نمى    ھا و محبت   شھوت

مام نمـاز در         ھاى نفسانیش او را به طرف خود مـى        تفكر در اعمال و اذكار آن وا دارد، شھوت و خواسته         كشـند و ت
 . ھاى نفسانیش سپرى شده در نتیجه شیطان بر او غالب گشته است كشاكش بین او و خواسته 

شه محبـت بـه                                كه ايـن اصـل و ري ند  صى از حـالتى آن اسـت كـه انسـان ريشـه امیــال را قطـع ك تنھا راه خلا
 27. دنیاست

 آلودگى خواب . 10

 .عبد دخلَ فى الصلاة و هو يعلَم الى من يرفَع يديه و قُدام من هو، و هو ينعس: يا اَحمد، عجِبت من ثلاثة عبيد: فى حديث المعراج

ند      ايسـتد و مــى    اى كه به نماز مى     بنده: از سه نوع بنده در شگفتم    ! اى احمد : در حديث معراج آمده است     دا
 28. آلوده است  دارد و در برابر چه كسى ايستاده است، اما خواب دست به سوى چه كسى بر مى 

 راھكارھاى كسب حضور قلب

 ھمانند آخرين نماز عمرت، نماز بخوان. 1

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  قال رسول اللّه

 .صلّ صلاةَ مودع فانَّ فيه الوصلَةَ و القُربى

سیدن و نزديـك شـدن بـه                          يرا چنیــن نمـازى موجـب ر چنان نماز بخـوان كـه گويـى آخـرين نمـاز عمــر توسـت؛ ز
 29. خداست

 بر موضع سجده چشم را دوختن. 2
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 :السلام  قال الصادق علیه

 30 ... اذا صلَّيت صلاة فَريضة فَصلِّها لوقتها صلاةَ مودع يخاف اَن لايعود الَيها اَبدا ثُم اصرِف بِبصرِك الى موضعِ سجودك

آخرين نماز عمـر   (كند و   ھرگاه خواستى نماز واجب بخوانى، به وقت بخوان و ھمانند كسى كه با آن وداع مى           
 31. ات بدوز ات را به جايگاه سجده  ترسد ھرگز به سوى آن برنگردد و ديده  و مى) اوست

 توجھى به جنین نكردن. 3

 :السلام  قال الصادق علیه

 ....فَلَو تعلَم من عن يمينِك و شمالك لاَحسنت صلاتك... اذا صلَّيت صلاة فَريضة فَصلِّها لوقتها

. خوانـى  ھرگاه خواستى نماز واجب بخوانى، اگر بدانى كه كسى طرف راست يا چپ توست خـوب نمـاز مـى                
32 

 دانستن اينكه در برابر چه كسى ايستاده . 4

 :السلام  قال الصادق علیه

 !و اعلم اَنك بين يدى من يراك و لاتراه... اذا صلَّيت صلاة فَريضة فَصلِّها لوقتها

بیند و تو او را نمـى     پس بدان كه تو در برابر كسى ھستى كه تو را مى          ... ھرگاه خواستى نماز واجب بخوانى   
 33! بینى

 فراموش كردن غیر خدا. 5

 :السلام  قال الصادق علیه

 ...ِ اذا استقبلت القبلَةَ فَانس الدنيا و ما فيها، و الخَلق و ما هم فيه، و استفرِغ قَلبك عن كُلِّ شاغل يشغلُك عنِ اللّه

كن و                              ھرگاه رو به قبله ايستادى دنیا و ھر چه را در آن است و مردم و احوال و اوضاع آنھا را يكسـره فرامـوش 
 34.... دارد، فارغ گردان دلت را از ھر آنچه تو را از خدا باز مى 

 در نظر آوردن عظمت خدا. 6

 :السلام  قال الصادق علیه

 .ِ عايِن بِسرك عظمةَ اللّه... اذا استقبلت القبلَةَ

 35! با چشم دل عظمت خدا را در نظر آور و ببین.... ھرگاه رو به قبله آوردى

 به يادآوردن معاد و حضور در پیشگاه خداوند. 7
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 :السلام  قال الصادق علیه

 .ِ مولاهم الحَق واذكُر وقُوفَك بين يديه يوم تبلُو كُلُّ نفس ما اسلَفَت و ردوا الى اللّه... اذا استقبلت القبلَةَ

به سـوى        آن روزى را به ياد آر كه ھر كسى اعمال را مـى         ... ھرگاه براى نماز رو به قبله آوردى      بايـد و ھمگـان 
 36. شود خداوند كه مولاى حقیقى آنھاست، برگردانده مى 

 ايستادن به نماز در حال خوف و رجاء. 8

 :السلام  قال الصادق علیه

 .قف على قَدمِ الخُوف و الرجاءِ... اذا استقبلت القبلَةَ

 37! ترسان و امیدوار در پیشگاه او بايست... ھرگاه براى نماز روز به قبله ايستادى

 تجسم معناى ھر قول و فعل قبل از انجام. 9

به آن از              : فرمايد عالم ربانى مرحوم میرزا جواد ملكى تبريزى مى            اگر انسان ھر فعل و قولى را قبل از اشتغال 
ھـا   الاحرام، ابتدا معناى بلند كردن دسـت      مثلاً ھنگام تكبیره      . خاطر بگذراند، سپس بر زبان آورد، بسیار مؤثر است       

 38. ھمین طور تا آخر نماز... را به خاطر آورد و بعد انجام دھد و »اكبر  اللّه«و ذكر 

 پرھیز از خواندن نماز در اماكن شلوغ. 10

 :فرمايد عالم ربانى مرحوم میرزا جواد ملكى تبريزى مى 

تجديد ياد آخرت و عظمت مناجات و ايستادن در پیشگاه خداوند و ھول و ھراسى كـه در پیـش اسـت و خالـى             
نمودن دل از غیر خدا و نیز موانع خارجى به اين كه چشم را به محل سجده بدوزد و از خواندن نماز در اماكنى كه                   

لب، نفـع                          باعث اشتغال خاطر مى     ستیابى بـه بعضـى از مراتـب حضـور ق گردد احتراز كند، ھمه ايـن امـور بـراى د
 39. بسیارى دارد

 كندن محبت دنیا از دل. 11

 :فرمايد عالم ربانى مرحوم میرزا جواد ملكى تبريزى مى 

براى كسى كه محبت دنیا در دلش ريشه كرده و قوت گرفته اگر بخواھد در نماز حضـور قلــب داشـته باشـند و                    
 40. شود معانى اقوال و افعال نماز را دريابد، جز با بركندن محبت دنیا از دل و بريدن از آن میسر نمى 

 تقويت اعتقاد به حقیقت نماز. 12

 :فرمايد عالم ربانى مرحوم میرزا جواد ملكى تبريزى مى 

خود                          ھمواره ھمت انسان متوجه امرى مى          خیرى در آن گمــان داشـته باشـد و آن را مايـه سـعادت  شود كـه 
بداند؛ لذا حضور قلب در نماز تابع ايمان انسان به حقیقت نماز و اين كه نماز از ھمه اعمال بھتر و برتر اسـت مـى                 
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 41. باشد 

 تقويت ھمت اراده. 13

سبب پیدايش حضور قلب، ھمت آدمى است؛ زيرا تابع ھمت و اراده بوده و اگر ھمت تو نماز باشد، قلبت ھــم                  
مان چیـز                                نزد ھ در نماز حاضر خواھد بود ولى اگر ھمتت در پى چیز ديگرى باشد، قلبت ھم از نماز غافـل بـوده و 
خواھد بود؛ چون خداوند براى ھیچ كس دو قلب قرار نداده است؛ بنابراين براى احضار قلب نیز نماز، راھى جز اين               

 42. كه ھمتت را متوجه نماز سازى نیست

 توجه و تنبه به عظمت خالق فقر و مسكنت خود. 14

 :السلام  العابدين علیه قال زين 

عزوجلَّ فاذا اَعلمت ذلك قُمت مقام الذَّليلِ الحقــيرِ الراغــبِ              ِ عزوجلَّ و اَنك فيها قائم بين يدىِ اللّه           و حق الصلاة اَن تعلَم اَنها وِفادة الى اللّه           
 .الراهبِ الراجى الخائف المُستكينِ المُتضرع و المُعظِّم لمن كانَ بين يديه بِالسكون و الوقارِ و تقبِلِ علَيها بِقَلبِك و تقيمها بِحدودها و حقُوقها

ند تعالـى                          حق نماز اين است كه بدانى نماز، وارد شدن بر خداى عز و جل است و تو بـا نمـاز در پیشـگاه خداو
اى ذلیل و حقیر، راغب و راھب و امیدوار و بیمناك و بینوا و            اى؛ پس چون اين را دانستى بايد ھمچون بنده      ايستاده

قار بايسـتى و بـا دل بـه نمـاز رو                 كننده باشى و به احترام كسى كه در مقابلش ايستاده       زارى  اى، بـا آرامـش و و
 43. كنى و آن را با رعايت شرايط و حقوقش به جاى آورى

 چگونه حضور قلب پیدا كنیم. 15

 .ـ منشأ حضور قلب در اعمال آن است كه قلب آن عمل را با عظمت تلقى كند و مھم بشمارد 1

ـ بايد آنچه را كه موجب حضور قلب و توجه است فراھم سازد و آنچه را كه موجب حواس پرتى است از خود                    2
 44. دور كند

 ھمت بلندار. 16

 :فرمايد عارف واصل مرحوم میرزا جواد ملكى تبريزى مى 

 45. منشأ حضور قلب و تفھم و دريافت افعال نماز، ھمّت و كمال نمازگزار است

 زياد كردن معرفت. 17

 آقا، چه كار بكنم در نمازم حضور قلب بیشتر داشته باشم؟: بھجت پرسیدم  اللّه روزى از حضرت آيه 

 ».روغن چراغ كم است«: آقا ابتدا سر به پايین افكند سپس سرش را بلند كرد و فرمود

لبى و بـاطنى ضــعیف                     من به نظر خودم از اين جمله اين معنى را فھمیدم كه يعنى معرفت كم است و ايمان ق
 46. است، و گر نه ممكن نیست با شناخت كافى، قلب حاضر بناشد
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 توجه به معانى حمد و سوره. 18

اوّل وقت نماز با توجه به نماز وارد شويد و ھنگام خواندن حمد و سوره به معناى آن توجه داشته باشید تا ايـن                    
 47. ارتباط حفظ شود

 كنترل حواس. 19

! توانیم حضور قلـب را تحصـیل كنیـم        در ھنگام نماز چگونه مى        : بھجت سؤال كردم كه     اللّه  يك بار از حضرت آيه    
 :فرمودند

را كنــترل ...) باصره، سامعه و  (ساعت حواس خود     24يكى از عوامل حضور قلب اين است كه ما بايد در تمام            «
 48. آيد كنیم؛ زيرا حضور قلب بدون فراھم كردن مقدمات به دست نمى 

 دورى از گناه و انصراف فكر از غیر خدا. 20

ايشان جواب دادند كه اين حضور قلب در نماز، يك         : بھجت در مورد حضور قلب در نماز پرسیدم         اللّه از حضرت آيه  
آنچه كه قبل از نماز و در خارج از نمـاز بايسـتى          . سرى مقدمات خارج از نماز دارد و يك سرى مقدمات در خود نماز          

ند، معصـیت روح                           مورد ملاحظه باشد و عمل شود، اينست كه انسان گناه نكند، قلب را سیاه نكند، دل را تـیره نك
و اما در ھنگام خود نمــاز، انسـان بايسـتى زنجـیر و سـیمى دور خـودش                 . برد  كند، نورانیت دل را مى     را مكدر مى 

بايستى فكرش را از غیر خدا منصرف كند، توجھش به جايى رفت كـه ھیـچ، امـا              . بكشد و تا غیر خدا داخل شنود   
 49. به محض التفات كردن بايستى قلبش را از غیر خدا منصرف كند

 كم حرف زدن. 21

شم؟                         : علیه، پرسید   يكى از آقايان از علامه طباطبايى، رضوان اللّه          شته با لب دا ضور ق ماز ح نم تـا در ن چـه ك
 :ايشان فرمودند

 .خواھى در نماز حضور قلب داشته باشى، كم حرف بزن اگر مى 

مور گونـاگون مشـغول               شناختى مطلب اين است كه وقتى انسان زياد حرف مى         توضیح روان  زند، ذھنـش بـه ا
تواند حواسش را جمـع   شود، لذا در نماز نیز نمى   نگرى، قدرت تمركز از او گرفته مى   گردد و در نتیجه پراكنده مى 

اما وقتى عادت كرد جلوى زبانش را بگیرد و ھر حرفى را نزند، قدرت بر تمركز پیدا                  . گردد كند و فكرش پراكنده مى    
 50. كند مى 

 جبران مواقعى كه انسان حضور قلب ندارد

 نافله. 1

 :السلام  قال الصادق علیه

 .َ تعالى يتم ذلك بِالنوافل يرفَع للرجلِ من الصلوة ربعها اَو ثَمنها اَو نِصفُها اَو اَكثَر بِقَدرِ ماسها و لكن اللّه

ضور قلـب            گاھى براى مرد از نمازش يك چھارم يا يك ھشتم يا نصفش يا بیشتر بالا مى                  قدرى كـه ح رود؛ بـه 
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 51. كند ھا تمام مى   ولى خداى تعالى آن را با نافله. داشته است

 :السلام  قال الباقر علیه

ةن الفَريضم دفسبِها ما ي متيلَةُ لافالن لَتعما جان. 

» بوسیله غفلت و عدم حضور قلـب       «نمازھاى نافله بدين جھت قرار داده شده است تا آنچه از نمازھاى واجب                  
 52. تباه شده است، جبران شود

 ھاى وجود حضور قلب در نمازگزار نشانه 

 نشانه داشتن حضور قلب در نماز. 1

 :فرمايد عالم ربانى مرحوم میرزا جواد ملكى تبريزى مى 

گار مــى                        نیز باعـث          تعظیم يكى از حالات قلب اسـت كـه موجـب آرامـش و خشـوع دل در مقابـل پرورد گـردد و 
مى                   حق  ندازه        پیدايش معرفت به عظمت و جـلال ذات اقـدس  براى بشـر امكـان دارد و           شـود، البتـه بـه ا اى كـه 

 53. ترين نشانه حضور قلب در نماز و مھترين نشانه كمال ايمان و ھمه عبادات، وجود ھمین حالت است عمده

 اشعار در مورد حضور قلب

 خشوع ائمه و اولیاء خدا

 السلام  خشوع امام سجاد علیه. 1

 :السلام  قال الصادق علیه

 .السلام اذا حضرت الصلوةُ اقشعر جِلده و اصفَر لَونه و ارتعد كالسعفَة  كان على بن الحسين عليه

مى                    چون وقت نماز مى   مام سـجاد اسـت  بدن ا گشـت و چـون شـاخه       شـد و رنگـش زرد مـى       رسید مـو بـر 
 54. لرزيد خشكیده درخت خرما مى 

 خشوع پیامبر. 2

 :قال جعفر بن على القمى

 55 . ِ تعالى ُ علَيه و آله اذا قام الى الصلوة تربد وجهه خوفا من اللّه كان النبى صلّى اللّه

 سید احمد خوانسارى  اللّه  حضور قلب آيه. 3

بايسـت معـده ايشـان مـورد جراحـى          العظمى سید احمد خوانسارى كسالتى داشتند و مـى        اللّه  مرحوم آيت 
 گرفت،  قرار مى

. پزشكان تصمیم داشتند ايشان را پس از بیھوش كردن عمل كنند و قسمتى از معده ايشـان را بـیرون بیاورنـد                       
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ست،      ! آقا: گفتند. اما ايشان فرموده بودند نیازى به بیھوش كردن نیست، شما كارتان را انجام دھید                 جرّاحـى ا
ھوش         . شما كار خودتان را انجام دھید : ايشان فرمودند ! پاره كردن و بريدن شكم است  بدون بی پزشكان ايشـان را 

 .كنند كردن عمل مى 

 اشعار بحرالعلوم در مورد حضور قلب در نماز. 1

 .عَلَیكَ بِالحُضُورِ وَ الاِقبالِ

 فِى جُملَُ الاقوالِ و الافعالِ  

 و الصِّدقِ فِى النِّیةِ وَ الاِخباتِ 

 فاِنّھا حَقیقَةُ الصَّلاةِ 

 وَ لَیس لِلعَبدِ بِھا ما يُقبَلُ 

 اِلاّ الَّذى كانَ عَلَیه يُقبِلُ 

 وَ صَلِّ بِالخُضُوعِ وَ التَّخَشُّعِ 

 وَ كُن اُذا صَلَّیتَ كَالمُوَدِّعِ 

ريـا   و بر تو باد كه نیتى صادقانه و خشوعى بى          . ھا و افعال نماز   بر تو باد به حضور قلب و توجه به خدا در گفته         
در نماز چیزى نیست كه از بنده پذيرفته شود، مگر           . داشته باشى كه صداقت در نیت و خضوع حقیقت نماز است             

نماز را با خشوع بجا آور و مانند كسى بخوان كه با نماز خداحافظـى            . آن اعمالى كه با توجه قلبى بجا آورده شود        
 56. كند مى 

 ھا پي نوشت

 .10592، ح3106، ص7الحكمة، ج  ـ میزان 1

 .318، ص2ـ احقاق الحق، ج2

 .688، ص4ـ وسايل الشیعه، ج3

 .318، ص2الحق، ج ـ احقاق4

 .10592، ح3106، ص7الحكمة، ج  ـ میزان5

 .10593، ح3106، ص7الحكمة، ج  ـ میزان6

 .10655، ح3120، ص7الحكمه، ج ـ میزان 7

 .0642، ح3118، 7الحكمه، ج ـ میزان 8
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 .212ـ مرحوم میرزا جواد ملكى تبريزى، به نقل از حضور قلب در نماز، محمد بديعى، ص9

 .226ـ حضور قلب در نماز، محمد بديعى، ص10

 .3، باب678، ص4الشیعه، ج  ؛ وسائل135، ص1ـ من لايحضره الفقیه، ج11

 .10641، ح3118، ص7الحكمة، ج  ـ میزان12

 .10620، ح3112، ص7الحكمه، ج ـ میزان 13

 .10621، ح312، ص7الحكمه، ج ـ میزان 14

 .2و  1ـ قرآن كريم، سوره مؤمنون، آيه 15

 .10640، ح3118، ص7الحكمه، ج ـ میزان 16

 .10650، ح3120، ص7الحكمه، ج ـ میزان 17

 .10566، ح3100، ص7الحكمه، ج ـ میزان 18

 .10655، ح3100، ص7الحكمه، ج ـ میزان 19

 .10559، ح3098، ص7الحكمه، ج ـ میزان 20

 .10704، ح3134، ص7الحكمه، ج ـ میزان 21

 .299، ص3ـ فروع كافى، ج22

 .5و  4ـ قرآن كريم، سوره ماعون، آيات 23

 .10675، ح3128، ص7الحكمه، ج ـ میزان 24

 .43ـ قرآن كريم، سوره نساء، آيه 25

 .10661، ص3122، ص7الحكمه، ج ـ میزان 26

 .216حضور قلب در نماز، محمد بديعى، ص: ك.ـ ر27

 .10677، 3128، ص7الحكمه، ج ـ میزان 28

 .10652، ح3120، ص7الحكمه، ج ـ میزان 29

 .10653، ح3120، ص7الحكمه، ج ـ میزان 30
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 .10653، ص3120، ص7الحكمه، ج ـ میزان 31

 .10653، ح3120، ص7الحكمه، ج ـ میزان 32

 .10653، ح3120، ص7الحكمه، ج ـ میزان 33

 .10670، ح3124، ص7الحكمه، ج ـ میزان 34

 .10670، ح3124، ص7الحكمه، ج ـ میزان 35

 .10670، ح3124، ص7الحكمه، ج ـ میزان 36

 .10670، ص3124، ص7الحكمه، ج ـ میزان 37

 .198ـ حضور قلب در نماز، به اھتمام محمد بديعى، ص38

 .197ـ حضور قلب در نماز، ص39

 .197ـ كتاب حضور قلب در نماز، ص40

 .193ـ به نقل از كتاب حضور قلب در نماز، ص41

 .193ـ میرزا جواد آقا ملكى تبريزى، به نقل از حضور قلب در نماز، ص42

 .10669، ح3124، ص7الحكمة، ج ـ میزان 43

 .ق1423ش ـ 1381ـ ره توشه راھیان نور، رمضان 44

 .219ـ حضور قلب در نماز، محمد بديعى، ص45

 .164الاسلام و المسلمین حاج شیخ ھادى قدس، ص  ـ بھجت عارفان، حجه46

 .153بھجت، بھجت عارفان، ص  اللّه ـ حضرت آيه 47

 .الاسلام و المسلمین سید رضا خسروشاھى  ، حجه207ـ بھجت عارفان، ص48

 .70ـ  69ـ در محضر بزرگان محسن غرويان، ص49

 .116، حقیقت شرق، ص202ـ مصباح، محمد تقى، راھیان كوى دوست، 50

 .12، ح329، ص2ـ علل الشرايع، ج51

 .از ابواب اعداد الرائض 17، كتاب الصلوة، باب 54، ص3ـ وسائل الشیعه، ج52
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 .198ـ حضور قلب در نماز، به اھتمام محمد بديعى، ص53

 .61310، ح3110، ص7الحكمه، ج ـ میزان 54

 .10598، ح3108، ص7الحكمه، ج ـ میزان 55

 .184ـ مرحوم علامه سید محمد مھدى طباطبايى، معروف به سید بحرالعلوم، حضور قلب در نماز، ص56
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